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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ماه ســریانی ۱۰- شــفاهی- غرور و خودپسندی- دویدن 
۱۱- درخت زبان گنجشــک- کارگر ساختمانی- استانی در 
شــمال عراق ۱۲- تأمینات امــروزی- قلیل- فرزند مؤنث 
۱۳- حشــره ای گزنده- جای ماســوره در چرخ خیاطی- 

مربــوط به اداره ۱۴- ســاقه خوراکــی- اطلاعیه حزبی- 
واحد  اندازه گیری اختلاف پتانســیل الکتریکی ۱۵- از آثار  
هومر، حماسه ســرای یونانی- نمایشنامه ای نوشته کارلو 

گولدونی ایتالیایی 

افقی: 
 ۱- اشــاره به دور- قندی که از تجزیه نشاســته به 
دست می آید- داستانی نوشته ماکسیم گورکی ۲- سبز 
تیره- گونه ای ســنتی از نقاشــی مذهبی ۳- سیدها- 
واحدی برای  اندازه گیــری وزن فلزات گران بها- زیرین 
۴- شاعر دربار ســلطان سنجر- معادل فارسی کابل- 
عدد ماه ۵- مارال- سلاح جنگجوی قدیم- از نام های 
بهشــت ۶- رمان تاریخی شــولوخف- مدافع موکل- 
حبس مادام العمر ۷- مخفــف اگر- درخت تبریزی- 
ورزش یخ و چمن ۸- کبوتر دشــتی- نژاد مردم پرو- 
جانشــینان ۹- فرشته شــب اول قبر- حیوانی که به 
آن زکات تعلق می گیرد- ســاز هفت بنــد ۱۰- مقابل 
شــوخی- تکراری- ســازمان بین المللــی هوانوردی 
غیرنظامــی ۱۱- صبــح زود- مقابــل گرفتــن- دوره 
ده روزه ۱۲- دشمن سرسخت- نیم گرم- حواری خائن
۱۳- پانــدول- لولــه بلنــد بــرای کشــیدن اتومبیل 
ازکارافتاده- منسوب به آخرت ۱۴- هافبک تیم فوتبال 
لیورپول- از ماشــین آلات کشــاورزی ۱۵- از هم زبانی 

خوش تر است- طالع بین- تنها 
عمودی: 

نســاج بافنــده،  پایــداری-  و  مقاومــت   -۱
۲- کاشــتن بوته برنج- صاحب هنر- ثبات و پایداری
۳- علاج کردن- گروه مجهز- تنه درخت ۴- وســط- 
مطابــق قانــون و عــرف اداری- نویســنده روســی 
رمــان تاراس بولبــا ۵- تنظیم کلی موتور با دســتگاه 
الکترونیکــی- فالگیر- حرف دهن کجــی ۶- مردار- 
علم شــعبده- صمغ برخی درختــان ۷- تفاوت بین 
دو چیــز- غیر از مــورد قبلی- متعهدشــده به امری 
۸- یک حرف و سه حرف- خلبان- سازمان اطلاعات 
مرکزی آمریکا ۹- شــیرزنی که پیــام کربلا را به گوش 
جهانیان رســاند- از ارتفاعات مهم اصفهان- نهمین 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

خجالت کشیدم
بیماران بســیاری به دلیل افزایش 
بــا فشــارهای  هزینه هــای درمانــی 
بسیاری روبه رو هستند، بنابراین بخش 
مددکاری بیمارســتان ها برای حمایت 
کافــی از بیماران وظیفه دارد تا همراه 
این بیماران باشــد. محسن در نامه ای 
به «شرق» به این موضوع و یک تجربه 

شخصی برای خود اشاره کرده است.
«چنــد روز قبل پشــه مالاریا من را 
گزیــد و حالم خیلی بد شــد، فامیل و 
خانواده من را به بیمارســتانی دولتی 
در تهران رســاندند و مــن هم مجبور 
شدم بستری شوم. پزشکان گفتند باید 
سه روز بستری شوم. حالم خوب شده 
بود و می خواســتم مرخص شوم ولی 
مــن هیچ پولی نداشــتم. حدود ســه 
روزی بیشتر ماندم که به ما گفتند باید 
۱۵ میلیون بــرای ترخیص واریز کنیم. 
من هیــچ پولی نداشــتم و چون اتباع 
هم محسوب می شوم، حتی بیمه هم 
ندارم. خلاصه به مددکاری بیمارستان 
مراجعــه کردیم تــا کاری کنــد. آنها 
همــکاری خاصی نکردند، برای همین 
بــه مــددکاری مراجعه کردم  دوباره 
که گفتنــد یک میلیــون از ۱۵ میلیون 
را کم می کنیم. با این حســاب باز هم 
ما باید ۱۴ میلیون پرداخت می کردیم. 
هر روزی که ما بیشــتر در بیمارســتان 
بیشــتری  هزینــه  بایــد  می ماندیــم، 
پرداخت می کردیم. همســرم یک روز 
دیگر به مــددکاری رفــت، ولی کاری 
از دســتش برنیامد. واقعا خجالت زده 
ثابــت می کردم  بایــد  بــودم، چــون 
که پــول نــدارم، ایــن واقعا ســخت 
بــود و در کنــارش رفتارهــای جالبی

با ما نمی شد. 
امیــدوارم بــرای هیچ کــس چنین 
شــرایطی پیش نیاید، چــون تمام آن 
حس تحقیرشدگی اســت. من با چند 
نفری تماس گرفتم تــا پول جور کنم. 
چند نفری اطراف ما هستند که گاهی 
کمک می کنند. خُردخُرد پولی دادند و 
حدود سه میلیون و ۶۰۰ جمع شد. ولی 
این مبلغ باز هم خیلی کم بود. مجبور 
شدم دوباره به مددکاری مراجعه کنم، 

من واقعا چاره ای نداشتم. 
بایــد به هــر ترتیب پولی بــه آنها 
می دادم و آنها هــم قبول نمی کردند، 
خلاصه با خواهش و درخواست، آنها 
به جای ۱۴ میلیون از من چهار میلیون 
گرفتند و من هم مرخص شــدم. ولی 
واقعا سخت گذشــت به خودم گفتم 
اگــر دوباره بیمار شــوم، بمیرم هم به 
بیمارســتان نمــی روم. هزینه های بالا 
که پرداختــش در توان من نیســت و 
در کنارش این حس تحقیرشــدگی که 

همه روانم را به هم ریخته است. 
از خدا می خواهــم هیچ نیازمندی 
کارش به بیمارستان و دوا و درمان باز 
نشــود که به نظرم آن نقطه آخر، رنج 

زندگی است...».

اخبار صدای مردم

نمی گذارم فرزندم مثل ما بشود
دختری از حاشیه شهر هستم. من و خانواده ام همیشه 
در تــرس زندگی کردیم. مهاجرهــای غیرقانونی که بیش 
از ۵۰ ســال اســت در این خاک زندگی کردیــم، کار کردیم 
و با مشــقت درس خواندیم. البته خیلی از ما نتوانســتیم 
درس بخوانیم. شــاید بهتر است بگویم چند نفرمان درس 
خوانده، به تعداد انگشتان دست، آن هم چه درسی؟ فقط 

توانستیم خواندن و نوشتن یاد بگیریم.
حالا من حدود ۱۷ ســال دارم. مثل خیلی از دخترهای 
دیگر کتــاب می خوانم، آهنگ گــوش می دهم و برای دل 
خودم هم گاهی یادداشــت یا شــعری می نویســم. همه 
اینهــا را مدیون گروهی هســتم که چند ســال قبل به این 
منطقه آمدند و برای ما کلاس های آموزشــی گذاشتند. به 
ما خواندن و نوشــتن یاد دادند و وقتی آن را کامل آموزش 
دیدیم، داستان و شعرنوشتن آموختند. خطاطی و عکاسی 
یاد دادند. خلاصه بیشتر ما نوجوان های این منطقه خاکی، 
همه مدیون این گروه هستیم که نقش پررنگی در کودکی 

ما دارند.
اما فرق اســت بین ما و بچه ها در جاهای دیگر شــهر. 
مــا به اجبار باید مســیری از زندگی را برویــم که تغییر آن 
کار بسیار سختی است. بیشــتر خانواده های اطراف ما هر 
روز صبح با کودکان شان سر چهارراه می روند و غروب هم 
همان جا می مانند. الان رهگذرهای همیشگی این چهارراه 
چشم شان عادت کرده. برای همین هیچ کدامشان مدرسه 
نمی روند. البته حتی اگر سر چهارراه هم نمی رفتند، امکان 
مدرسه رفتن نداشتند؛ چون هیچ کدام اوراق هویتی ندارند.
ما بلوچ هایی هستیم که ســختی های زیادی را تحمل 
می کنیــم. از همــه شــهر دور افتاده ایم، در انتهای شــهر 
سال های سال است برای خودمان زندگی می کنیم و کسی 
از دردهای ما خبر ندارد. خدا می داند  باران  که می بارد، چه 
ترســی در دل ما می اندازد. بارها بارش باران باعث شــده 
خانه خراب شویم، سقف فرو ریخته و آدم های داخل خانه 
یا مرده اند  یا آســیب جدی دیده اند. آدم ها در جاهای دیگر 
شهر هم همین قدر از باران می ترسند؟ نمی دانم، شاید، اما 
حداقل دیگر کسی از نداشتن جایی برای دستشویی مریض 
نمی شــود. خلاصه بین ما و آدم هایی که از کودکی به آنها 

فال فروختیم یا اسفند دود کردیم، فرق زیادی هست. شاید 
بین آنها هیچ دختری هم سن من ازدواج نکند و باردار هم 
نشود. من دوست داشــتم مثلا ۲۵ سالگی ازدواج کنم، اما 
بــه اجبار هزار چیز در ۱۶ ســالگی ازدواج کردم و الان هم 
چهار ماهی است که باردارم. منتظرم پسرم به دنیا بیاید تا 

او را مثل بچه های جاهای دیگر شهر بزرگ کنم.
مســائل ما  آن قدر زیاد است که به روزها و ماه ها حرف 
پی درپی نیاز دارد. مثلا چند وقت قبل همان گروه که به ما 
سواد یاد داد، نمایشگاه نقاشــی گذاشت. برای ما آهنگی 
بی کلام گذاشــته بودند و قرار بود بر اســاس آن ما نقاشی 
بکشــیم. بعد از اتمام نقاشی هم از ما خواستند به نقاشی 
نگاه کنیم و برای آن داســتانی بنویســیم. اثر هر  کدام از ما 
به نمایشــگاه رفــت و آدم های مختلف بــرای خرید آنجا 
می آمدنــد و ما هم با ذوق برایشــان تعریــف می کردیم. 
نقاشــی مــن روز دوم فروخته شــد و  خیلی خوشــحال 
بودم. اما بعد از اتمام نمایشــگاه، با وجودی که هنوز هم 
خوشــحال هســتم، یک چیز خیلی ذهنــم را درگیر کرد؛ 
اینکه فرق ما با بازدیدکننــدگان در چه چیزی بود؟ ما هم 
اســتعدادی داشــتیم، ما هم توان انجام کارهایی را داریم 
که آنها  دارند، مثلا با گوش دادن به یک آهنگ احساســات 
مشــترک داریم  یا خیلــی از ما قلم بهتری نســبت به آنها 
داریم، اما چرا حق ما این اســت؟ چرا مــا نباید بتوانیم به 
مدرســه برویم؟ یا به دلیل نبود بهداشت کافی در منطقه، 
دچار بیماری های خیلی بد شویم؟ نمی دانم، اما فکر کردن 
بــه همه این چیزهــا قلبم را به درد مــی آورد. نمی گذارم 

پسرم  به اندازه ما درگیر این مسائل شود... .

به قبل بازنمی گردم
مــادرم مــن را در بغل می گرفــت و راهــی خیابان ها 
می شــدیم. یاد گرفته بودم دیگر بدون تــرس جلو بروم و 
از مردم پول بخواهم. در گرمای تابســتان زیر ســایه ای در 
خیابان و در زمســتان زیر نور خورشید می نشستیم. همان 
روزها با هزار داســتان نگفته گروهــی آمد و من را تحویل 
بهزیســتی داد؛ درســم را خواندم و چند ســالی گذشت. 
بعد از ۱۸ ســالگی و بیرون آمدن از بهزیستی، به دنبال کار 
بودم که چون استعدادی در نوشــتن داشتم، وارد یکی از 

رسانه ها شدم و مدتی هم آنجا مشغول بودم. حالا ازدواج 
کــرده ام و از آن روزها که با مــادرم در خیابان تکدی گری 
می کردیم خیلی گذشته اســت و دلم می خواهد هرگز به 
آن روزها بازنگردم. راستش فکر کردن به دوران کودکی ام 
حتی در تنهایی باعث خجالت خودم می شــود. به خودم 
نگاه می کنم که آن زمان کجا بودم و الان کجا هستم؟ روی 
آن را ندارم که درباره آن روزها حتی برای کسی روایت کنم 
و شــاید بهتر اســت برخی از خاطرات در دل آدم بماند و 

برای هیچ کس بازگو نشود... .
من عذاب وحشتناکی کشــیدم. مادرم تازه از پدرم جدا 
شــده بود. پدر پیری که هم ســن پدربزرگم بــود و بعد از 
جدایی، من و مــادرم را از خانه بیرون کرد. ما جای خیلی 
کوچکی را اجاره کرده بودیم. شــاید من ۹ سال داشتم که 
مــادرم تصمیم گرفت در خیابان گدایی کند. من هیچ وقت 
بــا او نرفتم، چــون خجالت می کشــیدم. از خانــه بیرون 
می رفت، چادرش را بر روی ســرش می کشــید و لابه لای 
ماشین ها  می چرخید و... . روزهای تلخی بود. من در خانه 
منتظر برگشــت مــادرم بودم، تنها و ترســیده. خلاصه آن 
روزها گذشــت و کم کم مادرم کار پیدا کرد، به خانه مردم 
می  رفت و کار می کرد و بعدها هم پرســتار یک پیرزن شد. 
من دیگر بزرگ شــده بودم و به دبیرســتان می رفتم. همه 
می گفتند درســم خوب اســت و خودم هم درس خواندن 
را دوســت داشتم. یک وقت هایی به ســرم می زد درس را 
ول کنم و فقط کار کنم تا کمک خرج خانه باشــم، ولی این 
کار را نکــردم. نمی دانم شــاید خودخواهی بود یا هر چیز 
دیگر، ولی می دانســتم اگر درس نخوانم عاقبتم شبیه به 
مــادرم خواهد شــد. همان موقع ها حال پــدرم آن قدر بد 
شده بود که فهمیدیم راهی کهریزک شده است. چند باری 
هم به او ســر زدیم، ولی رفتار خوشی نداشت. من کنکور 
دادم و رشــته آزمایشگاهی قبول شدم. در اواسط دانشگاه 
جذب یک آزمایشــگاه شــدم و حالا در آزمایشگاه ها من را 
خانم دکتر صدا می زننــد. خیلی وقت ها در اوج کار وقتی 
یکــی من را خانم دکتر صدا می زند، بــه اندازه یک لحظه 
گذشته از جلوی چشمانم رد می شود. گذشته ای که حتی 
نمی خواهــم خیلی وقت ها برایم یادآوری شــود، ولی در 

واقعیت بخشی از زندگی من بوده است... .

پیشرفت جهانی در امید به زندگی
نشــریه The Lancet: پیش بینی می شــود امید به زندگی در جهان تا 

سال ۲۰۵۰ تا پنج سال افزایش یابد.
به نقــل از ارث، نتایج تحقیــق اخیر مطالعه معتبر جهانــی بار بیماری 
(GBD) روندی دلگرم کننده را نشــان می دهد که انتظــار می رود علی رغم 
چالش هــای مختلف جهانی، امید به زندگی در جهان تا ســال ۲۰۵۰ حدود 
پنج ســال افزایش یابد. بر اســاس این تحقیق، امید بــه زندگی برای مردان 
از ســال ۲۰۲۲ تا ۲۰۵۰ میلادی ۴.۹ ســال و برای زنان ۴.۲ ســال پیش بینی 

می شود.
این افزایش در امید به زندگی جهانی در مناطقی که در حال حاضر امید 
به زندگی کمتری دارند، بســیار درخور توجه اســت و نشان دهنده هم گرایی 

بالقوه در نتایج سلامت در سراسر جهان است.
این مطالعه این تغییر مثبت را به ابتکارات مؤثر بهداشت عمومی نسبت 
می دهد که به طور درخور توجهی گسترش و تأثیر بیماری هایی مانند شرایط 
قلبی -عروقــی و کووید  ۱۹ را بــه همراه بیماری های واگیر، مــادر، نوزادان و 

تغذیه کاهش داده است.
عواملــی ماننــد چاقی، فشــار خون بــالا، رژیم های غذایی نامناســب و 
سیگار کشیدن، چالش های مهمی را برای سیستم های مراقبت های بهداشتی 
آینده ایجاد می کند. همان طور که مردم بیشــتر عمر می کنند، انتظار می رود 
ســال هایی که در سلامت ضعیف ســپری می کنند نیز افزایش یابد. با وجود 
افزایش پیش بینی شــده امید به زندگی جهانی به ۷۸.۱ ســال تا سال ۲۰۵۰، 
انتظار می رود امید به زندگی ســالم تنها به ۶۷.۴ سال برسد که نشان دهنده 
افزایش ۲.۶ ساله اســت. تجزیه  و تحلیل جامع این مطالعه، امید به زندگی 
جهانی، امید به زندگی ســالم، مرگ ومیر ناشــی از علت خاص، ســال های 
زندگی تعدیل شــده با ناتوانی و موارد دیگر را در ۲۰۴ کشور و منطقه از سال 

۲۰۲۲ تا ۲۰۵۰ پوشش می دهد.

بارش باران و وزش باد شدید در تهران
اداره کل هواشناســی استان تهران از بارش باران، گاهی وقوع رگبار و 

رعد و  برق و وزش باد شدید در استان خبر داد.
بر اســاس بررســی نقشــه های پیش یابی و تحلیل الگوهــای همدیدی، 
وضعیت جوی استان تهران در پنج روز آینده، آسمان کمی ابری تا نیمه ابری 

و در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود.
از بعدازظهر جمعه تا روز دوشــنبه با نفوذ و فعالیت ســامانه بارشــی 
در ســطح اســتان، به ویژه روزهای شنبه و یکشــنبه (پنجم و ششم خرداد ) 
در ســاعات عصر و شــب، در بعضی ســاعات بــارش باران، گاهــی رگبار و 
رعد و برق و وزش باد شــدید، در مناطق مستعد بارش تگرگ و در بخش های 
جنوبــی اســتان وزش بــاد شــدید تا خیلــی شــدید و خیــزش گرد و خاک 

پیش بینی می شود.
طبــق این گزارش، آســمان تهران امروز (پنجم خرداد ) قســمتی ابری و 
وزش بــاد، به  تدریج افزایش ابــر و افزایش باد، در بعضی ســاعت ها رگبار 
و رعــد و  رق و وزش بــاد شــدید با حداقل دمــای ۱۷ و حداکثــر دمای ۳۰ 
درجه ســانتی گراد و در روز یکشــنبه (ششم خرداد ) قســمتی ابری و وزش 
بــاد، در بعضــی ســاعت ها افزایش ابــر و باد، گاهــی رگبــار و رعد و برق و 
وزش باد شــدید بــا حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۳۱ درجه ســانتی گراد 

پیش بینی می شود.
بر اســاس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، ایستگاه فرودگاه امام 
خمینی و ورامین با بیشینه دمای ۲۹ درجه سانتی گراد گرم ترین ایستگاه های 

استان تهران در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.
اداره کل هواشناســی اســتان تهران نســبت به تشــدید فعالیت سامانه 
بارشــی بــه همــراه ناپایداری های محلــی تا پایان روز یکشــنبه (ششــم 
خــرداد) هشــدار داد. در این وضعیت جوی اختلال در نــاوگان حمل ونقل، 
کاهــش دید، لغزندگــی جاده ها، آب گرفتگــی معابر، جاری شــدن رواناب، 
سیلابی شــدن مســیل ها، طغیــان رودخانه هــای فصلی، صاعقــه، رخداد 
تگــرگ، خســارت به ســازه های موقــت ازجملــه بنرهــا، داربســت ها و 
تابلوهــای تبلیغاتــی   و در نواحــی کوهســتانی احتمال ســقوط ســنگ و 
خســارت به محصولات باغی و زراعی و احتمال ریزش ســنگ در گردنه ها 

دور از انتظار نیست.
به توصیه اداره کل هواشناسی استان تهران از سفرهای غیرضروری پرهیز 
و از پروازهای ورزشی و تفریحی، بالگرد و هواپیماهای سبک خودداری شود. 
از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها و از فعالیت های کوه نوردی 
همچنین از چرای دام و تردد عشــایر در حاشیه رودخانه ها و نواحی مرتفع 
اجتناب و از استحکام سازه های موقت و لایروبی کانال ها و آب روها اطمینان 

حاصل شود.

نامه هایی برای خوانده شدن
شرق: هر انسانی گذشته ای دارد؛ مسیرهای پرپیچ و خمی که سرنوشت آدم ها 
را تحــت تأثیر قرار می دهد. همچــون کودکان کاری که روزهای بســیاری از 
زندگی خود را در سختی سپری کردند و حالا بعد از گذشت آن روزها، با تلاش 

برای گذر از ســختی در جایی متفاوت تر ایستاده اند. در این مطلب افرادی که 
خودشان روزی کودک کار بودند، از روزهایی روایت می کنند که شاید شنیدنش 

رنج آنها را برای ما ملموس تر کند.
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